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چکیده:

در حوزه‌هایــی مانند ادبیــات، هنــر و طراحی، نقد یکــی از روش‌های مهم کســب 
کید  گرچه موضــوع نقد آثار مــورد توجــه و حتی تاییــد و تا و انتقــال دانش اســت. ا
مجامــع علمــی طراحــی صنعتــی اســت، امــا پژوهــش در ایــن حــوزه نســبت بــه 
حوزه‌هــای مشــابه بســیار محدود‌تــر و معدود‌تر اســت و به علــت وجود بســیاری 
، این حــوزه در یــک وضعیت  مشــکلات ســاختاری، به‌خصــوص در داخــل کشــور
غامض قرار گرفته اســت. لازمهٔ  خروج از این وضعیت، شــناخت درست حوزهٔ  نقد 
آثار طراحــی صنعتــی در ایران اســت. در ایــن راســتا، این پژوهــش به بررســی این 
پرســش‌های محــوری ‌می‌پــردازد کــه: 1( ســیر تحول نقــد آثــار طراحــی صنعتی در 
ایران چگونه بــوده اســت؟ و 2( روش‌های نقد آثــار طراحی صنعتی رایــج در ایران 
کدامند؟ برای دســتیابی به پاســخ، در بخش‌هــای مختلــف از روش‌های مقتضی 

اســتفاده شــده اســت. به‌طور کلی، این یک پژوهش فراترکیبی اســت. از این رو، پس از مــرور نظام‌مند و انتخاب منابــع، واحدهای 
تحلیلی ـ محتوایی اســتخراج و کدگذاری شــده‌اند و ســپس، یافته‌های کیفی ترکیب و مورد بحث قرار گرفته‌انــد. در نتیجۀ ترکیب و 
بحث‌های انجام شده، در گام نخست این پژوهش یک طبقه‌بندی چهارگانه برای انواع نقد آثار طراحی صنعتی ایجاد شده است. 
سپس، نُه گونه نقد، در پیشینهٔ  موضوع شناســایی گردیده است. پس از آن سیر شــکل‌گیری نقد طراحی در ایران تشریح شده و با 
تمرکز بر روش فراترکیب، دو روش نقد رایج در فضای دانشگاهی کشور فراترکیب و معرفی شده‌اند. در پایان سه راهبردِ پژوهش رایج 

در پژوهش‌های نقادانه نیز معرفی شده‌اند. 
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مقدمه
نقــد آثــار یکــی از موضوعــات مهــم در ادبیــات، هنــر، طراحــی 
و معمــاری اســت. افــزون بــر کارکرد‌هــای شــناختی، نقــد یــک 
سرچشــمهٔ  بینش و معرفــت طراحــان و هنرمندان از کارشــان 
اســت و مســیری اســت برای کســب رویکــرد و افق‌هــای نظری 
. امــروزه رویکردهــا،  مــورد نیــاز بــرای روش طراحــی و خلــق اثــر
نظریه‌ها و روش‌های متنوعی در حوزهٔ  نقد رواج دارند. در پرتو 
این نقدهــای روش‌منــد، کار نقد از یــک نوع فعالیــت ادیبانه، 
به یــک فعالیــت پژوهشــی ارتقا یافتــه اســت. نکته اینجاســت 
که روش‌هــای نقدِ موجــود، بیش‌تــر و اغلب، در حــوزهٔ  ادبیات 
و هنر توســعه یافته‌اند و در زمینــهٔ  نقد آثار هنرهــای کاربردی، 
معماری و به‌ویژه طراحــی صنعتی، آن گونه که باید کار نشــده 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه، طراحــی و هنرهــای کاربردی 
ابعاد و کنشــگرهای دگرگونه‌ای دارند که پژوهش‌های بنیادی 

و توسعه‌ای در زمینهٔ  روش‌های نقد طرح را ایجاب می‌کنند.
یکــی از علت‌هــای مهــم کم‌توجهــی بــه نقــد در حــوزه طراحی 
صنعتی این اســت که، تفــاوت میان نقــد و »ارزیابــی تولیدات 
صنعتی« به‌درستی درک نشده است. دانش مدیریت صنعتی 
از نیمــۀ دوم قــرن بیســتم به‌طــور جــدی بــه مســاله ارزیابــی 
تولیــدات صنعتــی توجــه داشــته اســت پیدایــش روش‌هایی 
مانند آرایش کیفی کار1، مهندسی کانسی2 یا ا. اچ. پی3 حاصل 
ایــن توجــه و نیــاز بــوده اســت. واحدهــای تحقیــق و توســعۀ 
شــرکت‌های صنعتــی به‌طور منظــم، بــه ارزیابــی و ارزشــیابی4 
محصولات خــود و رقبــا می‌پردازنــد. ایــن ارزیابی‌ها به شــدت 
فنــی و علمــی هســتند و حتــی بــا دِمونتــاژ محصــول و ارزیابــی 
تک‌تــک قطعــات و بررســی مشــخصات و عملکــرد فنــی آن‌هــا 
به‌انجام ‌می‌رســند. در این حالــت، دیگر بحــث از گفتمان نقد 
خــارج می‌شــود و وارد حــوزه »ارزیابــی تولیــدات صنعتــی« در 
گفتمان مدیریت صنعتی ‌می‌شود؛ لذا، ارزیابی هرگز نمی‌تواند 

جایگزین نقد شود و خلاء نقد به جای خود باقی ‌می‌ماند.
خلاء علمی در حوزهٔ  نقد آثار طراحــی به‌ویژه، در فضای علمی 
داخل کشور خودنمایی ‌می‌کند. متاسفانه جای نقد متکی بر 
مبانی نظری متقن و روشــمند، حتی در دانشــگاه‌ها نیز خالی 
است. بی‌توجهی به مبحث نقد، باعث انزوای پژوهشگران آن 
و بی‌میلی جوانان برای ورود به این حوزه شــده است. با توجه 
به این ضــرورت و هم‌چنیــن، توانش علمی موجــود در جامعهٔ  
، لازم اســت که بــرای ترویــج ایــن گونهٔ   طراحــی صنعتــی کشــور
دانش، برنامه‌ریزی و تلاش شــود. یکی از الزامــات برنامه‌ریزی 
و ترویج دانش نقد، شناسایی وضعیت موجود است؛ لذا، این 

پژوهش با هدف دســت‌یابی به شــناختی از وضعیــت موجود 
نقــد آثــار طراحــی صنعتــی در ایــران بــه بررســی سلســله‌ای از 
پرســش‌ها ‌می‌پردازد: 1( ســیر تحول نقــد آثار طراحــی صنعتی 
در ایــران چگونه بــوده اســت؟ و 2( روش‌های نقد آثــار طراحی 
صنعتی رایج در ایران کدامند؟ برای پاسخ به این پرسش‌های 
محــوری چنــد پرســش مقدماتــی نیــز مطــرح شــده اســت، از 
جمله این که: انواع روش‌هــای نقد طراحی محصول را چگونه 
می‌تــوان طبقه‌بنــدی کــرد؟ و ایــن کــه پیشــینۀ نقــد طراحــی 

صنعتی در دنیا چه بوده است؟

روش پژوهش
پژوهــش حاضــر یــک پژوهــش فراترکیبــی اســت کــه از الگــوی 
هفت مرحلــه‌ای فراترکیب ساندلوســکی و باروســو5 بهــره برده 
اســت. با توجه به ماهیت تحلیل ثانویه، در این پژوهش برای 
گردآوری اطلاعــات، ابتدا، یک مرور نظام‌مند به انجام رســیده 
اســت و مقــالات علمــی منتشــر شــده در مجــات انگلیســی 
و فارســی و منابــع تدریــس اســتادان درس نقــد آثــار طراحــی 
صنعتی در مقطع کارشناسی ارشــد، به‌عنوان موارد مطالعاتی 
انتخــاب شــده‌اند. بــازه زمانــی منابــع خارجــی از دهــۀ 1970 و 
منابــع فارســی از 1373 )زمــان راه انــدازی مقطــع کارشناســی 
ارشــد طراحی صنعتی( بوده است. ســپس در مرحله خوانشِ 
منابــع، واحدهــای تحلیلی اســتخراج و براســاس چهــار معیار 
)چه چیــزی؟ چرا؟ چگونــه؟ و زیــر چــه پارادایمــی؟( کدگذاری 
، تحلیل و  شــده‌اند. در گام بعــدی، مقولات مســتخرج تفســیر

ترکیب شده‌اند.

پیشینه پژوهش
موضــوع ایــن پژوهــش وضعیــت روش‌هــای نقــد آثــار طراحی 
صنعتــی در ایــران اســت. بنابــر بررســی‌های انجام شــده، این 
کنــون هرگــز مــورد  موضــوع و پرســش‌های مربــوط بــه آن، تا
، متاسفانه  پژوهش و مطالعه قرار نگرفته است. به‌عبارت دیگر
کنون هیچ پژوهشــی بــه بررســی فراترکیبــی نقد آثــار طراحی  تا
صنعتی در ایران نپرداخته اســت. حتی فراتــر از بحث پژوهش 
فراترکیبی دربارهٔ نقد آثــار طراحی صنعتی، حجم بســیار اندک 
پژوهش‌هــای جــدی در زمینــهٔ نقــد آثــار طراحــی صنعتــی در 
ایران، نشــانگر یک خــاء علمی جــدی در این زمینه اســت؛ تا 
جایی که حتی برخی مبانی نظری -که در نقد سایر حوزه‌های 
طراحی بــه خوبــی نهادینــه شــده‌اند- در بحــث نقــد طراحی 
صنعتی هم‌چنان ناشناخته‌اند. عمق این شــکاف با توجه به 
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فقدان منابع آموزشــی، نبود مســتندنگاری ســوابق آموزشی و 
هم‌چنین، نبود گفتمان نقد آثار طراحی صنعتی و حلقه‌های 
فعــال در این زمینــه، بیش‌تر آشــکار ‌می‌شــود. عجیــب آن که، 
بررســی‌ها نشــان ‌می‌دهند که همین مطلب در مورد وضعیت 
نقــد آثــار طراحــی صنعتــی در خــارج از کشــور نیــز به نســبت و 
کمابیــش صــادق اســت. ایــن خــأ ایجــاب ‌می‌کنــد کــه چنین 

پژوهش‌هایی، بسیار بیش از این به انجام برسند.

مبانی نظری
این پژوهــش در پــی تعریف هستی‌شــناختی نقد آثــار طراحی 
صنعتی یــا تعیین حــدود و ثغــور آن نیســت؛ لــذا، از ورود به آن 
مباحث اجتناب شــده است و تنها بر شناســایی وضعیت نقد 
طراحی صنعتی در ایران تمرکز شده اســت. با این وجود، برای 
دســت‌یابی به این هــدف، در ابتــدا، بعضی نکات باید روشــن 
شوند و هم‌چنین، لازم اســت که یک الگوی طبقه‌بندی انواع 

روش‌های نقد داشته باشیم.
نکتهٔ نخســت آن که باید به تفاوت طرح و طراحی توجه کنیم. 
در زبــان انگلیســی واژهٔ»دیزاین« هــم برای فعــل طراحی و هم 
برای نتیجــهٔ  آن، یعنــی »طرح« بــه‌کار برده ‌می‌شــود. در بحث 
نقد، تمرکز بر طرح است، نه کنش ذهنی طراحی )هرچند نقد 
‌می‌توانــد در مباحثــی ماننــد بینامتنیت نیــز وارد شــود(؛ پس 
بهتر اســت به جای نقد طراحــی، بگوییم »نقد طــرح6«. نکتهٔ 
دیگر این کــه تعریف نقادانــهٔ  ما از طرح )صنعتی( چیســت؟ ما 

‌می‌توانیم سه تعریف از طرح داشته باشیم:
1.طرح همان برنامهٔ  پیش از تولید است.
2.طرح همان محصول تولید شده است.

ک مخاطب از محصول تولید شده است. 3.طرح ادرا
در ایــن پژوهــش مــا تعریــف ســوم را مبنــا قــرار ‌می‌دهیــم، زیــرا 
ایــن تعریف ابعــاد ذهنــی )ســوبژکتیو( بســیار وســیع‌تری دارد؛ 
و به‌خوبــی ‌می‌توانــد تعامــل مخاطــب بــا طــرح و جنبه‌هــای 
ک شــناختی و ارتبــاط شــناختی طرح را  پدیدارشــناختی، ادرا

پوشش دهد. 
کــه در نقــد آثــار  کــه، پیش‌فرض‌هایــی  ســومین نکتــه  ایــن 
هنــری رواج دارنــد، در حوزه‌هــای طراحی-ماننــد طراحــی 
ک یــا تصاویــر ارتباطی- کم رنگ هســتند  محصول، بنا، پوشــا
و در مواردی حتی قابل قبول نیســتند. مثــاً، اغلب این فرض 
کانتــی رواج دارد کــه، اثر هنری قایــم به‌ذات خود اســت و برای 
 .)81  :1388 نمی‌شــود7)احمدی،  ســاخته  خارجــی  غایتــی 
در حالــی کــه، برایــان لاوســون ‌می‌گویــد: در طراحی، همیشــه 

دامنه‌ای از محدودیت‌های درونی، بیرونی و اهداف خارجی، 
در جهــان واقــع، وجــود دارنــد )لاوســون، 1395: 109(. نمونــهٔ 
دیگر ایــن کــه، در نقدهای هنــری و ادبــی، بحــث »بازنمایی« 
و هم‌چنیــن »بیان‌گــری« بســیار مهم هســتند. مثلاً، ســیمون 
گــر هر چیــزی که ســاخته شــود  بــا یــک نقــل از اسپارشــات: »ا
یا هــر کاری کــه انجــام شــود، نوعــی بازنمایــی در نظــر بگیریم، 
بالقــوه آن را موضوع نقد قــرار دادهایــم. موضوع نقد همیشــه 
بازنمایی اســت و نقد و بازنمایی همیشــه دو واژهٔ هم‌بسته‌اند 
)اسپارشــات، 1967: 42(«، معتقــد اســت کــه: »نقــد گفتمانی 
گون بازنمایــی ‌می‌پردازد  اســت که به بررســی صورت‌های گونا

)سیمون، 1384: 229(.
در حوزه‌هــای طراحــی ایــن نــوع تعریــف اغــراق آمیــز اســت. 
ک باشــد، لاجرم  نمی‌شــود گفت که: هرچیزی کــه موضوع ادرا
گــر از یــک گفتمــان افلاطونــی بهــره  نوعــی بازنمایــی اســت. ا
گرچه طرح‌ها نیز بــا مخاطب ارتباط  بگیریم، باید بگوییم کــه ا
برقــرار ‌می‌کننــد و چنــدان هــم خالــی از بازنمایی نیســتند، اما 
طرح، حاصلِ تخنه است و با هنرهای تقلیدی تفاوت اساسی 
دارد )جانــاوی، 1384: 8(. بــه ایــن ترتیــب در نقــد طــرح بایــد 

پیوسته به تفاوت‌های اثر طراحی و اثر هنری توجه داشت.
دومیــن لازمــهٔ  نظــری بــرای انجــام ایــن پژوهــش، داشــتن 
یــک »طبقه‌بنــدی انــواع نقــد« اســت. متاســفانه هیچ‌گونــه 
طبقه‌بنــدی در مــورد انــواع نقــد آثــار طراحــی صنعتــی وجود 
ندارد و این بــه دلیل فقــدان پژوهــش در زمینــهٔ  مبانی نظری 
و فلســفهٔ  نقــد آثــار طراحــی صنعتی اســت. لذا، بــه ناچــار باید 
به الگوهــای نقد ادبــی و هنری تکیه کــرد. در میــان آن الگو‌ها، 
برخی به طور موردی به مکاتب اشــاره ‌می‌کنند، مثلاً، مهدوی 
در پژوهشــی پیرامــون نقــد معمــاری -کــه نزدیک‌تریــن حوزه 
بــه نقــد آثــار طراحــی صنعتــی اســت- شــش رویکــرد را مبنای 
بررســی‌های خــود قــرار داده اســت: 1. دیــدگاه کلاســیک؛ 2. 
دیــدگاه رومانتیــک؛ 3. دیــدگاه فرمــی؛ 4. دیــدگاه زمینــه‌ای؛ 
5. دیــدگاه پدیدارشناســانه و 6. دیــدگاه رســانه‌ای )مهــدوی 
نــژاد، 1384: 69- 76(. امــا چنین طبقه‌بندی‌هایــی به جهت 
تمرکز بــر مکاتب مشــخص از یک ســو و نادیــده گرفتــن کلیات 
بــرای طبقه‌بنــدی در  عیــار درســتی  فرانظــری، نمی‌تواننــد 
اختیار ما بگذارند. لذا، باید به سمت طبقه‌بندی‌هایی کلی‌تر 
برویــم، یعنــی طبقه‌بندی‌هایــی کــه هــم کلی‌تر هســتند و هم 
به ماهیت پژوهشــی که انجام ‌می‌شــود، بیش‌تر توجــه دارند. 
مثلاً، ‌می‌توانیم الگوی »موریــس وایتز« را مبنا قــرار دهیم، »... 
، زیباشــناس، مطالعــه‌ای بر کار منتقــدان انجام  موریس وایتز
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داد. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان مــی‌داد کــه منتقد بــه هنگام 
نقــد، ســرگرم پــردازش یــک یا چنــد کنــش از ایــن چهــار کنش 
، داوری و صورت‌بندی  محــوری ‌می‌شــود: او توصیــف، تقســیر
‌می‌کنــد« )بــرت، 1392: 23(. امــا ایــن طبقه‌بندی نیــز بیش از 
حد انتزاعی اســت و به تفاوت‌های تاریخی، نظری و راهبردی8 
روش‌هــای نقــد توجــه نمی‌کنــد. طبقه‌بنــدی دیگــر ‌می‌تواند 
از »راجــر ســیمون« اقتبــاس شــود. راجــر ســیمون )1384(، بــر 
اســاس یک ســیر تاریخی، پنج نوع نقــد را معرفــی ‌می‌کند: نقد 
تجویــزی، توصیــف همدلانــه، نقــد تحلیلــی، نقــد تفســیری و 
نقــد فرهنگــی. ایــن طبقه‌بنــدی بســیار مقبول‌تــر اســت؛ زیرا 
انواع کارکردهــای نقد و نظریه‌های آن‌هــا را در نظر ‌می‌گیرد. اما 
هم‌چنان به تفاوت پارادایم‌های معرفتــی کم‌توجهی ‌می‌کند. 
مثلاً، طیف‌هایــی از نقد‌هــا -کــه در زیرمجموعهٔ  نقــد تحلیلی 
یــا نقــد فرهنگــی قــرار ‌می‌گیرنــد- براســاس افق‌هــای معرفتــی 
‌می‌تواننــد اثبات‌گرا یا پســامدرن باشــند. بــه این ترتیــب، ما به 
یک طبقه‌بندی نیاز داریم کــه، در عین توجه به کارکرد، نظریه 
و روش، بــه فرانظریه‌های پشــت روش نقد نیز توجــه کند. با در 
نظر داشــتن این اصــل، در این پژوهــش )برای دســت‌یابی به 
یک طبقه‌بندی انواع روش‌های نقد آثــار طراحی صنعتی(، بر 
اســاس کارکرد، روش و فرا نظریه، چهار پرســش به‌عنوان معیار 
کدگذاری در نظر گرفته شده اســت. این چهار پرسش عبارتند 

: از
1.چه چیزی نقد ‌می‌شود؟ 

2.چرا نقد ‌می‌شود؟ 
3.چگونه نقد ‌می‌شود؟ 

، تحت تاثیر چه افق معرفتی قرار دارد؟  4.روش نقد مورد نظر
براســاس ایــن چهــار پرســش، و در تکمیــل طبقه‌بنــدی راجــر 

ســیمون، انواع روش‌هــای نقد آثــار طراحــی صنعتــی در چهار 
گــروه طبقه‌بندی ‌می‌شــوند: 1. نقــد ارزیابانه؛ 2. نقــد همدلانه 

)تشریحی(؛ 3. نقد تحلیلی و 4. نقد خوانشی )نمودار 1(.
1.نقــد ارزیابانــه: نقــد ارزیابانــه نقــدی اســت کــه در آن از نقاد 
( را قیمت‌گــذاری/  خواســته ‌می‌شــود کــه یــک محصــول )اثــر
اعتبارســنجی/ ارزیابــی کند. نقــد ارزیابانه معیارمند اســت؛ به 
همین‌دلیــل ارزیابــی یعنــی قیاس اثــر بــا عیارهای مشــخص. 
پس این نــوع نقــد از ســاختار منطق قیاســی برخوردار اســت. 
البتــه، این ســاختار منطقی وابســته به یک زیرســاخت متحد 
و هم‌گــون اجتماعــی اســت. در نتیجه، ‌می‌شــود گفــت که نقد 
ارزیابانــه بیش‌تــر در جوامــع پیشــامدرن و یا خــرده نظام‌های 

درون‌گرا وجود دارد.
نقــد ارزیابانــه قدمتــی بــه درازای مکانیزم‌هــای داد و ســتد در 
جوامع بشــری دارد؛ لذا، لازم اســت کمی دامنهٔ  بحــث ارزیابی 
را تحدیــد کنیــم. دلالت‌هــای ارزیابانــه از دلالی‌هــای بــازاری 
متفاوت هستند؛ گرچه از نظر ماهیت شناختی9 یکی هستند؛ 
امــا، نقد‌هــای ارزیابانــه از گفتمــان و جایــگاه نهــادی متفاوتی 
برخوردارند. برای نمونــه امروزه، اغلــب حراج‌خانه‌های بزرگ، 
مانند کریستی10، بانهام11 و فیلیپس12 بخش‌های ویژه‌‌ای برای 
فروش محصولاتی مانند خودرو، ســاعت و زیورآلاتِ با طراحی 
معروف دارند. کارشناســان خبــره‌ای با انجام نقــد ارزیابانه، به 
مشتریان این آثار مشــاوره ‌می‌دهند. این کارشناسان فنی، در 
نهادهای مربوطه، یــا به صورت آزاد13، جایگاه تعریف شــده‌ای 
دارنــد و مشــاوره‌های خــود را بــا یک گفتمــان فنی، مســتدل و 

مستند ارایه ‌می‌دهند.
)ماننــد  نیــز  ارزیابانــه  نقــد  کــه،  کنیــم  کیــد  تا مجــدد  بایــد 
ســایر روش‌هــای نقــد( از جنــس ارزیابــی تولیــدات صنعتــی 
کلام  کامــاً ذهنــی،  گفتمــان نقــد،  نیســت؛ بلکــه از جنــس 
 محــور و متکــی بــه رأی یــک ارزیــاب در مقــام قاضــی اســت.
یکــی از زیــر شــاخه‌های نقــد ارزیابانــه »نقدهــای تجویــزی« 
معمــولاً  کــه،  هســتند  متونــی  تجویــزی  نقد‌هــای  هســتند. 
بــا اهــداف آموزشــی بــه تشــریح معیارهــای طراحــی خــوب 
‌می‌پردازند. در حوزهٔ  طراحی مدرن، چنین متونی بســیار زیاد 
« لوکوربوزیه )1989( یا »ده اصل  هستند. نظام »طراحی مدولارِ
طراحــی خــوب« از دیتــر رمز14نمونه‌هایــی از ایــن معیارهــای 

تجویزی هستند.
نقــد  تفســیری:  ـ  همدلانــه(  )توصیــف  تشــریحی  2.نقــد 
کــه بــا هــدف  تشــریحی یــا توصیــف همدلانــه، نقــدی اســت 
معرفــی یــک اثــر یــا یــک طــراح، نوشــته ‌می‌شــود. همان‌گونــه 

نمودار 1. انواع روش‌های نقد طرح )نگارنده(.
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کــه ســیمون ‌می‌گویــد: »در توصیــف همدلانــه منتقــد نقــش 
)ســیمون،  ایفــا ‌می‌کنــد«  را  مخاطــب  و  اثــر  بیــن  میانجــی 
1384: 230(، توصیف‌هــای همدلانــه، اغلــب تحــت تاثیــر نقــد 
رمانتیــک هســتند و بــرای نبــوغ و نیــتِ مولــف ســهم ویــژه‌‌ای 
بــه  آن‌هــا  نوشــتارهای  گاهــی  چنان‌کــه  نظــر ‌می‌گیرنــد؛  در 
داســتان رمزگشــایی از نیــت و نبــوغ مولــف تبدیــل ‌می‌شــود 
بــه آن‌هــا »نقــد تفســیری« هــم  بــه همیــن علــت می‌تــوان 
گفــت. معمولاً، ایــن گونــه نوشــتارها جنبــهٔ  ادبی قــوی دارند و 
کاملاً، متکی بر اســتدلال‌های کلامی مولف هســتند. نقد‌های 
همدلانــه اغلــب، از زاویــه‌ای خوش‌بینانــه بــه خوبی‌هــای اثــر 
توجه ‌می‌کنند15 و در پی تبلیــغ و جلب نظر و همدلی مخاطب 
)عام( هســتند. این نــوع نقد‌هــا، از زوایای مختلف به تشــریح 

موضوع ‌می‌پردازند و یک تصویر کلی از اثر ترسیم ‌می‌کنند. 
بــه معمــاری و طراحــی  کتابخانه‌هــا، در بخــش مربــوط  در 
مــدرن، ‌می‌تــوان صدهــا عنــوان کتــاب را یافــت کــه در واقــع، 
متونــی تشــریحی ـ همدلانــه بــرای معرفــی ســتایش‌آمیز یــک 
)یا چند( طــراح یا معمــار هســتند. این گونــه متن‌هــا یک پای 
ثابــت مجــاتِ مربــوط بــه ایــن حوزه‌ها هــم هســتند. امــا نقد 
تشــریحی در این حوزه، فقط به این متون محدود نمی‌شــود. 
مطالــب تبلیغاتــی یــک نــوع شــناخته شــده از ایــن نــوع نقــد 
هســتند. امروزه حجم انبوه و فزایندهای از نقدهای تشریحی 
بــرای محصــولات طراحــی صنعتــی، در شــبکه‌های اجتماعی 
گرام- منتشــر می‌شــوند. هــر محصولــی کــه در  -مثــاً اینســتا
بســتر بازرگانی دیجیتال به فروش ‌می‌رســد، با یــک قطعه نقد 
تشــریحی ـ همدلانــه همــراه اســت. پــس، می‌شــود گفــت کــه، 
میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا، روزانه به نوشتن این گونه از نقد 

-برای محصولات طراحی صنعتی- اشتغال دارند.
3.نقــد تحلیلــی )تحلیــل علمــی(: از دورهٔ  رنســانس تحولات 
عمیقــی در ســاختار‌های اجتماعــی اروپــا به‌وجــود آمــد؛ کــه 
کــه بــه صنایــع  گروه‌هایــی از پیشــه‌وران،  در نتیجــهٔ  آن‌هــا، 
مســتظرفه اشــتغال داشــتند، بــه جایــگاه فرهیختــگان ارتقــا 
یافتند و »هنرمند« نامیده شــدند. آثــار این هنرمنــدان، دیگر 
گاهی شکل گرفته  محصولاتی بازاری نبودند بلکه به مرور این آ
، مانند متون ادبی و علمی دارای معانی عمیق  بود که این آثار
هســتند و افراد عادی بــرای فهم این آثــار نیازمنــد »راهنماییِ 
افــراد خبــره« هســتند. ایــن مســیر در اواخــر قــرن هجدهم به 
شــکل‌گیری نقــد رومانتیــک منجــر ‌می‌شــود. نقــد رومانتیک 
تمرکز زیادی بر مولــف، نبوغ او و نیــت او دارد. در قــرن نوزدهم 
مکتــب »نقــد نــو« از مولــف عبــور کــرده روی معنــی اثــر تمرکــز 

‌می‌کند و سپس، »صورت‌گرایی روسی« توجه را از کشف معنی 
، به کشــف عنصر »ادبیت« معطوف ‌می‌کند. ســاختارگرایی  اثر
همین مســیر را با تمرکــز بر »ســاختار« پــی ‌می‌گیــرد. آن‌چه در 
این عطف توجهات ثابت اســت، رویکرد علمــی و اثبات‌گرایانه 
به موضوعات اســت. در اواخــر قرن نوزدهم، ورود رشــته‌هایی 
مانند ادبیــات و معماری به دانشــگاه‌ها، همراه بــا جو عمومی 
ستایش علم و ایمان به اثبات‌گرایی، در کنار باور به نبوغ، نیت 
مولف و معنایی نهایی اثر، موجب شــد که، نقد در جستجوی 
معنا، یــا چیزی نهفتــه در اثر باشــد و این جســتجو را بــا »روش 
علم« انجام دهد. این روحیه تا جایی اســت کــه، مثلاً، صورت 
گرایــان روســی از کشــف قوانیــن ثابــت و تعمیم‌پذیــر ســخن 
کید داشــتند کــه کار آن‌ها یــک کار علمی اســت  ‌می‌گفتنــد و تا

.)50 :1388 ، )برتنز
: از حدود دههٔ  1970 میلادی، تحولات  4.خوانش روش محور
عمیقــی در زیرســاخت‌های فکــری ایجــاد شــد کــه بــه عبــور از 
مدرنیســم منجــر شــد و بــه آن پست‌مدرنیســم ‌می‌گوییــم. 
این تحــولات بــر حــوزهٔ  نقد نیــز تاثیــر مســتقیم داشــت )البته 
بایــد بگوییم کــه نقــادان و گفتمــان نقــد از عاملان ایــن تحول 
بودنــد و رابطه کامــاً دو ســویه بوده اســت(؛ نقد پــس از مدرن 
در ابعــاد متنوعی با نقد مــدرن تفــاوت دارد، از جملــه این که، 
به جای نــگاه اثباتگــرا به حقیقــت، نگاهــی ســاختگرا دارد؛ به 
جــای کلی‌نگــری، بعدنگــر اســت. بــه جــای بررســی براســاس 
معیارهــا و فراروایت‌هــا، براســاس روش بــه بررســی یــک جنبه 
از موضــوع ‌می‌پــردازد؛ برخــاف نقــد مــدرن کــه مولــف محــور 
اســت -و باورهــای رومانتیک را بــا مفاهیم جدیدی بازســازی 
‌می‌کند- نقد پســامدرن بــر مخاطــب تمرکــز دارد و از اســطورهٔ  
مولف عبور کرده اســت. در نهایت، این که نقد‌های پسامدرن 
، در پــی خواندن معنی  به جای جســتجوی معنای نهایــی اثر
نســبی متن هســتند و بــاور دارند کــه نقد تنهــا یــک خوانش از 
 ، ، روش محور میان ســایر خوانش‌ها اســت. خوانشــی بعدنگر
مخاطــب محور کــه ســازندهٔ  یــک معنای نســبی اســت. البته، 
، بایــد به‌یاد داشــته باشــیم  وقتــی ‌می‌گوییــم مخاطــب محــور
که، این گونه نقد‌ها کامــاً، در یک گفتمــان فرهیختگی و برای 

مخاطبان خاص نوشته ‌می‌شوند نه عامهٔ  مردم. 

پیشینه نقد آثار طراحی صنعتی
بدی‌هــای  و  خوبی‌هــا  مــورد  در  همیشــه  انســان‌ها 
داشته‌های‌شــان بــا یک‌دیگــر گفــت و گــو ‌می‌کرده‌اند، بــه این 
ترتیــب، ‌می‌شــود گفــت کــه، نقــد محصــولات، ابزارهــا و اشــیا 
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همــواره، بخشــی از روند پیچیــدهٔ  شــناختیِ انتقــال اطلاعات 
در گروه‌هــای انســانی بوده اســت. به طــور ویژه، گفته شــد که، 
نقد ارزیابانه قدمتی بــه درازای مکانیزم‌های داد و ســتد دارد. 
اما بــا یــک دقــت گاه‌شــمارانه16، نوشــتارها یــا خطابه‌هایی که 
بتوان آن‌ها را پیشــگام نقد آثار طراحی صنعتی دانســت از چه 
زمانی آغاز شده‌اند؟ در پاسخ این پرسش باید روشن شود که، 
منظور ما از نقــد آثار طراحی صنعتی چیســت؟ دامنــهٔ  نقد آثار 
طراحی صنعتی تا کجاســت؟ آیا نوشــتارهای نقادانــه در مورد 
همــهٔ  تولیــدات صنعتــی را نقــد آثــار طراحــی صنعتی حســاب 
‌می‌کنیــم، یــا منظــور آن مقالاتــی اســت کــه بــا کلیــد واژهٔ  »نقد 
طراحی«، در مجلات معتبر منتشر شده‌اند؟ و این که، آیا باید 
نویســنده به‌عنــوان »منتقد طراحی صنعتی« شــناخته شــده 

باشد؟ 
دادیــم،  قــرار  مبنــا  کــه  چهارگانــه‌ای  طبقه‌بنــدی  براســاس 
دیگر نقــد طراحــی لزوماً، یــک متن تخصصــی، که توســط یک 
منتقــد طراحــی نامــدار )دارای جایگاه نهــادی(، در مــورد یک 
اثــر شــاخص، کــه در یــک رســانهٔ  تخصصــی، بــرای مخاطــب 
حرفــه‌ای منتشــر شــده باشــد، نیســت. در نتیجه، نقــد طرح، 
ســابقه و دامنــهٔ  وســیعی پیــدا ‌می‌کنــد. بررســی صــورت گرفته 
نشــان می‌دهد کــه، متــون نقادانه در مــورد طــرح محصولات 
صنعتــی، در نُــه گونــه17 قابل دســته‌بندی هســتند. بــه ترتیب 
: 1. متن‌هــای تبلیغاتــی؛ 2.  از تاریخــی این‌گونه‌هــا عبارتنــد 
متن‌هــای انتقــادی بــه تولیــد صنعتــی؛ 3. متن‌هــای مُبلــغ 
جریــان مدرنیســم؛ 4. نقــد در خــال تاریخ‌نــگاری طراحــی؛ 
5. نقــد طراحــی مســتقل امــا بــا الگوبــرداری از نقــد هنــری؛ 6. 
نقــد معناشــناختی محصــول؛ 7. نقد آثــار طراحــی صنعتی در 
مطالعات زمینه‌گــرا و فرهنگــی؛ 8. نقد طراحی در شــبکه‌های 

اجتماعی؛ 9. پژوهش‌های نقادانه دانشگاهی )نمودار2(.
 

هجدهــم  قــرن  از  تولیدکننــدگان  تبلیغاتــی  1.متن‌هــای 
میــادی: پــس از شــکوفایی و جهــش تولیــد صنعتــی در قــرن 
هجدهم -کــه بــه آن انقلاب صنعتــی ‌می‌گوییم- شــرکت‌های 
تولیدی وارد فضای رقابت صنعتی شدند. رقابت، صنعت‌گران 
پیشــگام را به ســمت طراحــی )البتــه بیش‌تــر دکــور محصول( 
و تبلیغــات ســوق داد. در آن زمــان، مطبوعــات مهم‌تریــن 
رســانه‌های تبلیغاتی بودند. لذا، صنعت‌گران پیشگامی مانند 
تومــاس چیپنــدال18 و متئــو بولتــون19 بــرای تبلیــغ تولیــدات 
خــود، کتابچه‌هــا و کاتالوگ‌هایــی را چــاپ و توزیــع ‌می‌کردند. 
این مطبوعــات بیش‌تــر تصاویر محصــولات بودند؛ امــا دارای 
مطالبــی در مــورد کالای مــورد نظــر نیــز بودنــد. ایــن مطالب را 
‌می‌تــوان نوعــی نقد و بررســی کالا محســوب کــرد کــه بیش‌تر با 

کید بر نقاط قوت نوشته ‌می‌شدند. رویکرد همدلانه و با تا
2.متن‌های انتقــادی به تولید صنعتی: نمایشــگاه کریســتال 
پالاس20 در ســال 1851 بســتر بســیار خوبی برای بحث و تبادل 
نظــر در مورد طــرح تولیــدات صنعتــی را فراهم کــرد. در همین 
بازهٔ  زمانی، صاحب نظرانی مانند هنری کول21 و گاتفرید زمپر22 
-که دست‌اندرکار این نمایشــگاه نیز بودند- مطالبی در مورد 
وضعیت نامناســب طرح تولیدات صنعتی روزگار خود منتشــر 
کردنــد )Heskett, 1985: 27(. ایــن جریــان بــا خطابه‌هــای 
پرشــورِ جــان راســکین23 و ویلیــام موریــس24 بــه یــک جریــان 
قوی در فرهنــگ انگلســتان و اروپا تبدیــل شــدند؛ جریانی که 
نفی صنعــت و نفــی »تاریخ‌گرایــی« و »گزینش‌گرایی« مضمون 
اصلــی آن بودنــد و همان‌گونه کــه گامبریــچ می‌گویــد، گرچه در 
عمل نتوانســتند مانــع رشــد تولید انبوه ماشــینی شــوند، ولی 
این توفیق را داشــتند که توجه مردم را به مســاله جلب کنند و 
زمینۀ پیدایش یــک ذوق و بینش جدید هنــری را فراهم کنند 
)Gombrich, 1970: 406(. لــذا نه تنها می‌تــوان آن مطالب و 
خطابه‌ها را از جنس نقد طرح دانست، بلکه حتی باید آن‌ها را 

از اثرگذارترین نمونه‌ها نیز دانست.
جریــان  بــه  مربــوط  تجویــزی  و  مباحثــه‌ای  3.متن‌هــای 
مدرنیســم: پس از ظهور طراحی مدرن در دههٔ  1920، کتاب‌ها 
و مجلاتی در دفاع یا رد مدرنیســم منتشر شــدند. مطالب این 
کتاب‌ها و نشــریات -کــه در ابتــدا، بیش‌تــر در زمینــهٔ  معماری 
بودند- کامــاً، از جنس نقد بودند. آن نقدهــا را ‌می‌توان در دو 

گروه دسته‌بندی کرد:
1.نقدهایی که با حمله به سنت و هنر رمانتیک آغاز ‌می‌شوند 
و با تفسیر ســاختمان‌ها و محصولات )به‌ویژه مبلمان( مدرن، 

از نظام طراحی مدرن دفاع ‌می‌کنند. 

نمودار 2. گونه‌های نقد طرح صنعتی )نگارنده(.
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2.نقدهایی که به‌صورت تجویزی به بحث در باب اصول زبان 
بصری مدرنیسم ‌می‌پرداختند. مجلهٔ  روح جدید25 و به‌سوی 
یک معمــاری نویــن از لوکوربوزیــه )1989(، نوشــته‌های »آدلف 
لووس« و حتی کتاب »افق‌هــا« از نورمن بیل گیــدس )1932(، 

نمونه‌های نامداری از این جنس هستند. 
4.نقــد طراحــی در خــال تاریخ‌نــگاری طراحــی: گــروه دیگر 
نقدهایی اســت کــه، در بافــت تاریخ‌نــگاری طراحی مــدرن به 
، تــار و پودی  انجــام رســیده‌اند. تاریخ‌نــگاری هنــر و نقــد هنــر
تاریخ‌نــگاری  مــورد  در  حکــم  ایــن  هســتند.  تنیــده  درهــم 
طراحی صنعتــی نیز درســت اســت. همان‌گونه که آلــن فندلی 
‌می‌گویــد، تــا دهــهٔ  1960 میــادی برنامهٔ  آموزشــی طراحــی، در 
اغلــب دانشــگاه‌ها، مبتنــی بــر برنامــهٔ  آموزشــی باهــاوس بود. 
برنامــه‌ای کــه در آن به‌طــور جــدی از هرگونــه آمــوزش تاریخ و 
سبک‌شناســی اجتنــاب ‌می‌شــد )Findeli, 1995: 44(. امــا از 
گاهــی تاریخی مجــدداً مورد توجه  حدود دهــهٔ  1960 ضرورت آ
گاهــی یــک بازگشــت بــه تاریخ‌گرایی  قــرار گرفــت، لیکــن ایــن آ
مدرسهٔ  هنرهای زیبا نبود. در کنار درک نیاز به تاریخ طراحی، 
این احســاس هم وجود داشــت کــه این تاریــخ بایــد متمرکز بر 
طراحــی صنعتی و مــدرن باشــد. بــر همین شــالودهٔ  فکــری در 
دهــهٔ  1970 و 80 میلادی، نســل نخســت تاریخ‌نــگاران طراحی 
صنعتــی شــکل گرفتنــد. کســانی چــون »جــان هســکت« آغــاز 
به نگارش مســتقل تاریــخ طراحی صنعتــی کردند. ایــن تاریخ 
نگاران، با شناخت درســت موضوع، سیر تحول طراحی مدرن 
را از داســتان هنر مدرن جدا کردند و حتی نام‌های دگرگونه‌ای 
برای ســبک‌های طراحــی برگزیدند. اما از نظر ســبک و ســیاق 
نــگارش، آن‌ها هم‌چنــان تحت تاثیــر تاریخ‌نگاری هنــر بودند. 
به این صــورت که آثــار و طراحان خاصــی را انتخــاب ‌می‌کردند 
، یــا ابتــکارات آن طراحان، به تشــریح  و بــا نقد و بررســی آن آثــار
ســبک مورد نظــر ‌می‌پرداختند. افزون بــر ایــن، از آن‌جایی که 
دوره‌های تاریــخ طراحی صنعتی معمولاً، بخشــی از دوره‌های 
آموزش )عملی( طراحی صنعتی بودند، لذا، انتظار ‌می‌رفت که 
درسِ تاریــخ طراحــی صنعتی، برای دانشــجویان کارشناســی، 
جنبهٔ  کاربردی بیش‌تری داشــته باشــد. ایــن دو مولفه، یعنی 
پیــروی از الگوهــای تاریــخ هنــر و هم‌چنین، تــاش بــرای تاثیر 
مستقیم بر فهم دانشجویان از طراحی، باعث شکل‌گیری یک 
اســلوب خــاص در کتاب‌هــای تاریــخ طراحی صنعتی شــدند. 
این کتاب‌ها معمــولاً، با یک ترتیــب زمانی، به بررســی تحولات 
کشــور اروپایــی و ایــالات متحــده  طراحــی صنعتــی در چنــد 
می‌پردازنــد. ایــن بررســی‌ها از طریــق نقــد محصولاتِ سَــبک، 

شــخص و یا کشــور مورد نظر انجام ‌می‌شــوند. یعنی تقریباً، در 
هر صفحه عکس یــک )یا چند( محصــول و نقــدی در مورد آن 
آورده ‌می‌شــود که حاوی اطلاعات تاریخی و زمینــه‌ای در باب 

شکل‌گیری آن و البته، چشمه‌هایی از نبوغ مولف اثر است. 
کــه: در  کم‌تــر بــه آن توجــه شــده ایــن اســت  کــه  یــک نکتــه 
بررســی‌های تاریخ‌نگارانــه چــه آثــاری بررســی ‌می‌شــوند؟ در 
تاریخ‌نــگاری و بــه تبــع آن نقــد آثــار طراحــی صنعتــی، تمرکز بر 
مجموعــه‌ای خــاص از افــراد و محصــولات بــوده اســت. آنچــه 
دیوید شــاموی در بارهٔ  نقد فرهنگی ‌می‌گوید، در مورد طراحی 
صنعتی نیز کاملاً درســت اســت: »متونی که منتقدان دائماً به 
شــیوه‌های جدید به تفســیر آن‌هــا ‌می‌پردازند. صرفــاً به دلیل 
این‌کــه در معرض نقــد و بررســی دایم قــرار دارند بــر ارزش خود 
‌می‌افزاینــد« )فلســکی و شــاموی، 1388: 72(. تاریخ‌نــگاری و 
نقدهای طراحی صنعتی »مجموعه آثار معتبــری« را به‌‌وجود 
آورده‌اند که پیوسته تکرار ‌می‌شــوند. به قول تووملو )2017(، در 
کثر تغییری کــه روی می‌دهد این  کتاب »غربال زباله‌ها«، حدا
اســت که منتقــدان هرچند وقــت یک‌بار آثــار گذشــته را غربال 
‌می‌کنند و آثاری را که به نظرشــان جالب ‌می‌رسند و شاهد نظر 
آن‌ها هستند، انتخاب ‌می‌کنند و با همان نسق برای آن متنی 

‌می‌نویسند. 
نکته دیگر این اســت که، این آثار تکرار شــونده، لزوماً، بهترین 
کارهای حرفــه‌ای نیســتند، بلکه انتخاب شــده‌اند؛ زیــرا واجد 
شــرایط لازم بــرای کار یــک تاریخ‌نــگار یــا منتقــد بوده‌انــد. این 
مجموعه آثار به‌شــدت متاثر از نــگاه هنر نخبــگان در برابر هنر 
عوام هســتند. حتی بســیاری از این آثــار در دوران خــود تولید 
نشده‌اند و اخیراً، به‌واســطهٔ  شهرت خود و به‌عنوان نمادهای 
طراحی26 تولید ‌می‌شوند )مانند صندلی قرمز آبی زرد اثر گریت 

ریتولد یا مداد تراش معروف ریموند لویی(. 
به هرحــال، در این‌جا ما بــه دنبال بحث در مــورد تاریخ‌نگاری 
طراحــی صنعتــی نیســتیم؛ غــرض از طــرح ایــن موضــوع ایــن 
بــود کــه، تاریــخ طراحــی صنعتــی بــا تکیــه بــر نقــد آثار توســعه 
یافــت. پیوســتگی نقــد و تاریخ‌نــگاری طراحــی باعــث دو چیــز 
شــد: 1( شــکل‌گیری یــک ســبک نقــدِ تشــریحی ـ همدلانــه، که 
اطلاعات تاریخی و سبک‌شناســی در آن بســیار مهم است؛ 2( 

 . شکل‌گیری یک مجموعه آثار معتبر
5.نقد طراحی مســتقل اما با الگو برداری از نقدهای هنری: 
حدوداً از دههٔ  80 م. برخی منتقدان و پژوهشــگران به‌تدریج، 
شــروع به نگارش نقد‌هــای طراحــی )مســتقل از تاریخ‌نگاری( 
کردنــد. یعنی ســعی کردنــد کــه، اطلاعــات تاریخــی و زمینه‌ای 
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را کاهــش دهنــد و بــر فــرم و دریافت‌هــای اثــر تمرکــز کننــد. اما 
هم‌چنــان تمرکــز آن‌هــا بــر آثــارِ معــروفِ طراحــان و معمــارانِ 
معــروف بــود؛ یعنی همــان مجموعــهٔ  آثار معتبــرِ تاریخــی. این 
نقدهــا از ســیاقِ تشــریحی، توصیفــی و رومانتیکِ نقــد هنری، 
به‌ویژه در حوزه‌های معماری و نقاشــی تقلید کرده و ‌می‌کنند؛ 
تــا جایی کــه، بــه نظــر می‌رســد در تــاش هســتند تــا بــرای آثار 
طراحی همــان جایگاه آثار هنری را به‌دســت آورنــد )موضوعی 
که تا بــه امروز هــم موزه‌های طراحــی در تکاپوی آن هســتند(. 
ایــن منتقــدان هرگز نتوانســتند بــه جایــگاه نهــادی منتقدان 
هنری دست یابند؛ اما در بعضی از حوزه‌ها - مثلاً در حوزهٔ  نقد 
طرح خــودرو و هم‌چنین، طرح مبلمــان و داخلی- منتقدان، 
به طــور فــردی بــه توفیقاتی دســت یافتنــد. اختصــاص جایزهٔ  
پولیتــزرِ ســال 2004 بــه دَن نِیــل27 )منتقــد طراحــی خــودرو(، 
بالاترین افتخارِ این شــاخه از منتقدان حوزهٔ  طراحی صنعتی 
‌می‌باشــد. اما این افتخارات هم‌چنان فردی هستند و نهادی 

و گفتمان ساز نشدند. 
در طــول دو دهــهٔ  پایانــی قــرن بیســتم، نقدهــای تشــریحی 
کیفــی یافتنــد و موضوعــات را بــا  کمــی و  به‌تدریــج، توســعه 
چشــم‌انداز گســترده‌تری مورد بررســی قرار دادند؛ اما همیشه 
، در حال  یک گام از نقدهای هنری عقب‌تر بودند و تا بــه امروز
بومی‌ســازی دســتاردهای نقدهــای هنــری، روی موضوعــات 

طراحی صنعتی هستند. 
6.نقد معناشــناختی محصول در دهــهٔ  80 م.: پــس از جنگ 
گشتالتینگ(  لـمِ آلمان، مدرسهٔ  طراحی ) جهانی دوم در شهر اُ
اُلـــم28 تاســیس شــد؛ کــه به‌درســتی، وارث حرکــت باهــاوس و 
امتــداد منطقــی آن بــود. در ایــن مدرســه دورهٔ  آموزشــی نیمه 
ســنتی باهــاوس، به‌تدریــج، جــای خــود را بــه یــک دورهٔ  کاملاً 
دانشــگاهی داد. یکــی از جنبه‌هــای اهمیــت مدرســهٔ  اُلـــم، 
راه‌انــدازی درس‌های جدیدی مانند »نماد شناســی« اســت. 
نخســتین بار در اُلـــم ایــدهٔ  طــرح به‌مثابه نشــان29 مطرح شــد 
)Burdek, 2005: 238(؛ و از آن زمان نشانه‌شناســی محصول 
یکی از دغدغه‌های مطالعاتی مجامع علمــی طراحی صنعتی 
بوده اســت. بــه ایــن ترتیــب، از دهــهٔ  1960 م. شــاهد رشــد آرامِ 
مباحث نشانه‌شناســی و ارتباط‌شناســی محصولات هستیم. 
ایــن مطالعــات در حوزه‌هــای بینارشــته‌ای ماننــد مطالعــات 
بازرگانــی و مطالعــات فرهنگــی نیــز کم‌کــم پیــش ‌می‌رفتنــد تــا 
ایــن کــه در دهــهٔ  1980 م. بــا یــک جهــش در ایــن مطالعــات 
گرچــه این جهــش بــا جریان پســت مدرن  مواجــه ‌می‌شــویم. ا
موازی اســت، اما، در واقــع، این جهش از بخش‌هــای بازرگانی 

شــرکت‌های بــزرگ برخاســته اســت، نــه فضــای فکــری پســت 
مدرن. 

همان‌گونــه کــه بــوردک ‌می‌گویــد، شــرکت‌های بــزرگ )به‌ویــژه 
خودروســازان( بــه نشانه‌شناســی و معناشناســی محصــولات 
به‌مثابــه یــک روش پژوهــش جدید، کــه ‌می‌توانــد بــرگ برندهٔ  
رقابــت در بــازار باشــد، نــگاه ‌می‌کردنــد )Ibid: 285(. اصطــاح 
ارزش افــزودهٔ  معنایــی30 نشــان‌گر این بــاور اســت. بخش‌های 
توســعه و تحقیقــات بــرای رســیدن بــه ارزش افــزودهٔ  معنایــیِ 
اثبات‌گرایانــه متوســل  بــه روش‌هــای علمــی و  محصــولات، 
‌می‌شدند، بدون این که از زاویۀ فلسفۀ علم به تفاوت ماهیت 
و افق‌های شــناختی علم و معناشناســی توجه داشته باشند. 
لذا، ایــن گونه پژوهش‌هــا را بایــد از جنس تحلیل‌های )شــبه( 
علمی دانســت. همین تمایل باعث شــد که نقدهــا بیش‌تر به 
نشانه‌شناسی مکتب پیرس )ســمیوتیک31( متمایل باشند تا 

نشانه‌شناسی مکتب سوسور )سمیولوژی32(.
7.نقد محصولات صنعتی در مطالعــات زمینه‌گرا و فرهنگی: 
طراحی صنعتی یک حرفه نیســت؛ بلکه صدها حرفه هســتند 
کــه اســباب و اثاثیــهٔ  زندگی انســان امــروز را ‌می‌ســازند. نه فقط 
شهرنشین‌ها، حتی ســکنهٔ  کوچک‌ترین روستا‌ها نیز در کالبد 
دومــی زندگــی ‌می‌کنند کــه صنعت‌گــران و طراحان بــرای آن‌ها 
‌می‌ســازند. ایــن اشــیا فقــط زندگــی مــادی انســان‌ها را آســان 
نمی‌کننــد، بلکــه به ذهــن انســان‌ها نیــز شــکل ‌می‌دهنــد33 و 
زبان اشــیا، محل تجلــی مناســبات اجتماعی اســت. زمانی که 
یک حوزهٔ  مطالعاتی نظری یا علمی به بررســی روابط انســان و 
محصول در زمینــهٔ  اجتماعــی و فرهنگیِ مدرن ‌می‌پــردازد، در 
واقــع، دارد در مــورد طــرح محصــولات صنعتی صحبــت و نقد 
‌می‌کنــد. پــس ‌می‌توانیم چنیــن نقد‌هایــی را نیز مرتبــط با نقد 
گر در آن متون، نامی از این  آثار طراحی صنعتی بدانیم )حتی ا
حرفه در میان نباشــد(. حوزه‌های مطالعاتی جامعه‌شناســی 
، مطالعــات فرهنگــی و حتــی پساســاختارگرایی، از جملهٔ   هنــر
ایــن مکاتــب هســتند؛ مثــاً، آن‌جــا کــه در مــورد »کالابودگی« 
صحبت ‌می‌شود؛ یا وقتی که بارت به بررسی اسطوره شناختی 
یک مدل از خــودرو ســیتروئن ‌می‌پــردازد )بــارت، 1392: 117(. 
این‌گونه نقدها هم بــا رویکرد تحلیلی و هم با رویکرد خوانشــی 

نوشته شده‌اند.
8.نقد آثــار طراحــی صنعتــی در شــبکه‌های ارتباطــی: نباید 
از تحــول رســانه‌ها در حــوزهٔ  نقــد غافــل شــد. شــبکه‌های 
اجتماعی فرصتی هستند برای هرکســی که ‌می‌خواهد نظرش 
گرام، لبریــز  کنــد. امــروزه شــبکه‌هایی ماننــد اینســتا را اعــام 
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از متن‌هایــی هســتند کــه، در تعاریــف مــا از نقــد آثــار طراحــی 
شــبکه‌ها،  اینفلوونســرهای  و  گرهــا  بلا صنعتــی ‌می‌گنجنــد. 
نســل نویــن منتقــدان و جانشــین‌های اســتادانِ کتاب‌خوانِ 
قدیمی هســتند. این نوع نقد‌ها بیش‌تر همدلانه )البته گاهی 
ناهمدلانــه( یــا ارزیابانــه هســتند؛ معمــولاً، ژرفایــی ندارنــد و 
برای مخاطب عام نوشــته شــده‌اند؛ امــا به لحاظ کمی بســیار 

چشم‌گیر هستند.
9. پژوهش‌های نقادانه دانشــگاهی )نقد‌های پژوهشی(: 
بــا وجــود ایــن حجــم ســنگین از انــواع متــون مرتبــط بــا نقــد 
طراحــی، امــا بــا ایــن عنــوان، زیــر این پرچــم، بــا ســاختار یک 
که گفتمان و رســانه‌های خودش را داشــته  حوزهٔ  مطالعاتی )
باشــد( و برای مخاطبان خاص )نخبگان آشــنا با گفتمان نقد 
مربوطه(، پیشــینه نقد پژوهشی بســیار اندک است. در واقع، 
در ســطح دنیا تنها یک مجلهٔ  مرتبطِ معتبر هست که نقد آثار 
طراحی صنعتــی را یکی از اهــداف خود معرفی کرده اســت34 و 
به قول اســتیون هلر )2021(، برخلاف دوران طلایی نقد طرح، 
، رویدادهــا و همایش‌هــای  در دهــهٔ  1990، در دو دهــهٔ  اخیــر
مرتبط بــا نقد طــرح صنعتــی نیــز به‌طــور چشــم‌گیری کاهش 
یافته‌انــد. بــا ایــن حــال، حــوزهٔ  نقد آثــار طراحــی صنعتــی، در 
دنیا، چنــدان هــم در وضعیــت خلاء علمــی نیســت و مقالات 
پژوهشــی و کتاب‌هــای بــا کیفیــت قابــل قبولــی به‌ویــژه بــا دو 
رویکرد فرمالیســتی و نشانه‌شناســیِ طرحِ محصولات، منتشر 

شده‌اند. 

سیر نقد در ایران
در این‌جا سلســلهٔ  پرســش‌ها به پرســش از چگونگــی نقد آثار 
طراحــی صنعتــی در ایــران ‌می‌رســد. برخــی از انــواع نقدهای 
طرح محصولات صنعتی -که در بالا معرفی شــدند- در ایران 
وجود داشــته‌اند. مثــاً، متن‌هــای تبلیغاتی یا ســتون‌هایی از 
روزنامه‌ها، که به معرفی محصولات صنعتی )به‌ویژه خودروها 
در  پیــش  مدت‌هــا  از  جدیــد( ‌می‌پردازنــد،  فناوری‌هــای  و 
مطبوعات ایران دیده ‌می‌شــوند. هم‌چنین، نوشــتارهایی له 
یا علیه تجدد و دنیای ماشــینی نیز رواج داشــته‌اند؛ که البته، 
بیش‌تــر علیــه دنیای صنعــت، نــوآوری و تغییــر بوده‌انــد. این 
نوشــتار‌ها اغلب، گرته‌برداری‌های ادبی و حتــی ترجمه‌هایی 
و  ارزیابانــه  نقــد  انــواع  لــذا،  هســتند.  غربــی  نمونه‌هــای  از 
تشریحی کمابیش در ایران جریان داشته و دارند. رسانه‌های 
اجتماعی هم بــه این انواع، جــان تــازه‌ای داده‌اند. امــا از نظر 

فنی، این نقدها هم‌چنان در مراحل ابتدایی هستند. 

در مورد انواع جدی‌تر نقد شــامل نقد تحلیلی و نقد خوانشــی 
حتــی همیــن مقــدار هــم وجــود نداشــته اســت؛ تــا ایــن کــه 
کارشناســی ارشــد طراحــی  ســرانجام در ســال 1373 مقطــع 
صنعتــی35 راه‌اندازی ‌می‌شــود. در ایــن مقطع برای نخســتین 
بار موضــوع نقــد آثــار طراحــی صنعتــی در قالب یــک درس دو 
واحدی مطرح ‌می‌شــود. وجــود این درس اتفاق بســیار بزرگی 
اســت؛ اما فقدان مدرسِ متخصص، منابع و حتی در سطحی 
، عــدم توجیــه فلســفهٔ  وجــودی ایــن درس در دورهٔ   عمیق‌تــر
آموزشــی طراحــی صنعتی، باعث ‌می‌شــود که تا ســال هــا، نقد 
طراحی صنعتــی در حــد همیــن دو واحد درســیِ فرعــی، باقی 
بماند.36در سال 1388 شــورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه 
تهران ســرفصل این مقطــع را برای خــود بازنگری ‌می‌کنــد و در 
آن ســرفصل، عنوان درس به »معناشناســی و نقد آثار طراحی 
صنعتــی« تغییــر ‌می‌کنــد )برخــی دانشــگاه‌ها از ایــن ســرفصل 

استفاده ‌می‌کنند(.
حــال ایــن پرســش جــای طــرح دارد کــه: »انــواع روش‌هایــی 
کــه در ایــن درس تدریــس ‌می‌شــوند، چــه هســتند؟« بررســی 
جــزوات و منابــع الکترونیک مدرســان )دانشــگاه‌های مجری 
این ســرفصل( به دامنهٔ  بســیار محدودی از روش‌ها می‌رسد. 
گــر ارزیابی تولیدات صنعتــی را کنــار بگذاریم- فقط  در واقع-ا
دو رویکرد وجــود دارد: 1( یک نوع نقد فرمالیســتی موســوم به 
»نقد گشــتالت« یا »روش اســتاد مدارایی« و 2( معناشناسی و 

نشانه‌شناسی آثار.
1.نقــد فرمالیســتی آثــار طراحــی صنعتــی: پــس از راه‌انــدازی 
دورهٔ  کارشناسی ارشد طراحی صنعتی، استاد سردار حاجتی 
مدارایــی37 بــرای ارتقــای ایــن درس تــاش زیــادی ‌می‌کنند و 
به‌تدریــج، براســاس آموزه‌هــای نقــد در دانشــگاه‌های آلمان 
غ التحصیــل آنجــا بودنــد- و مطالعــهٔ  نقدهای  -که خــود فــار
کــه بــه آن »آنالیــز  فرمالیســتی، روشــی را توســعه ‌می‌دهنــد 
گشــتالت« می‌گفتند38 و در جامعهٔ  طراحان صنعتی به همین 
نام و نیــز »روش اســتاد مدارایی« معروف اســت. ایــن روش تا 
اواخر دههٔ  1380 روش مســلط بر آموزش نقد طراحی صنعتی 
بود و هنوز هم شناخته‌شــده‌ترین و مدون‌ترین روش در بین 
طراحان صنعتی است؛ لذا، این پرســش باید مطرح شود که: 
روش تحلیل گشــتالت چیست؟ و چگونه شــکل گرفته است؟ 
اغلــب تصــور ‌می‌کننــد کــه ایــن روشِ نقــد، برگرفتــه از نظریــهٔ  
»ادارک شناسی گشتالت« اســت؛ اما ارتباط بسیار کمی میان 
این روش و نظریــهٔ  گشــتالت وجــود دارد. در واقــع، این روش 
در فضــای دانشــگاه‌های آلمــان رواج داشــته اســت. در زبــان 
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آلمانی به جای واژهٔ  فرم، از واژهٔ  گشــتالت اســتفاده ‌می‌شــود. 
گشــتالت، منظورشــان فقــط  لــذا، وقتــی ‌می‌گوینــد تحلیــل 
بررســی قواعد نظریهٔ  گشــتالت -از قبیل مشــابهت، مجاورت، 
پیوستگی و تداوم- نیســت، بلکه منظور نوعی تحلیل شکلی 
)فرمال( است. این روش به‌طورکلی شامل دو بخش است: 1( 
 ، تجزیهٔ  فرم به عناصر تشــکیل دهندهٔ  آن؛ 2( بررســی ساختار

نحوهٔ  ترکیب عناصر و ایجادِ کیفیت‌های بصری. 
گفتنــی اســت کــه در حــوزهٔ  )بــه اصطــاح( هنرهــای کاربردی، 
ماننــد طراحــی معمــاری و طراحــی گرافیــک، منابعــی وجــود 
دارند که بســیار پر ارجاع و نامدار هستند؛ مانند کتاب‌ مبادی 
ســواد بصری39 )دونیــس، 1389(، »معمــاری فرم، فضــا، نظم« 
)چینــگ، 1392(، »اصــول فــرم و طــرح« )وســیوس، 1380(، 
گاربانیاتــی، 1372( و برخــی  )آرنابولــدی و  »پیدایــش فــرم« 
منابعی که زنده یاد »عربعلی شروه« ترجمه و تدوین کرده بود. 
ایــن منابــع گفتمــان نقــد فرمالیســتی در هنرهای تجســمی را 
کیفیات  حول دو محور »تجزیه« )عناصر بصــری( و »ترکیب« )
بصــری( ســازمان‌دهی می‌کننــد. تحلیــل گشــتالت، تلفیقی از 
ک‌شناســی گشــتالت و روش‌هــای تحلیــل فــرم در  نظریــهٔ  ادرا
ک‌شناسی  گرچه تاثیر نظریهٔ  ادرا امثال منابع یاد شده است. ا
گشــتالت بر کلیــت این تحلیــل دیده ‌می‌شــود -به‌ویــژه زمانی 
( و تفکیــک آن از زمینــه  کنتــور ک کلیــت محصــول ) کــه از ادرا
صحبت ‌می‌کند- لیکن، تاثیر گروه دوم بیش‌تر بوده اســت. در 
مجموع ‌می‌شــود گفت که، ایــن روش از نــوع تحلیلــی و اثبات 

گرایانه است.
2.نقد معناشناختی و نشانه‌شــناختی آثار طراحی صنعتی: 
از اواســط دههٔ  1380 خورشــیدی، موضــوع نقد ادبــی و هنری 
در ایران رشد جهش گونه‌ای داشت. فرهنگســتان هنر و گروه 
نشانه‌شناســی آن40، نقش به‌ســزایی در این جهش داشــتند. 
پیــش از ایــن، بــه ســابقهٔ  معناشناســی محصــولات در دهــهٔ  
1980 م. اشــاره شــد. آن پیش‌زمینه، در جریان نشانه‌شناســی 
دهــهٔ  1380 جــان دوبــاره گرفــت. در ایــن دوران، پژوهشــگران 
جوانی جذب موضــوع و روش‌های نقــد در حوزه‌های طراحی 
و معماری شــدند کــه در نتیجــهٔ  آن موضــوع » نشانه‌شناســی 
محصول« به آرامــی به مباحــث درس برخی مدرســان نقد آثار 
طراحی صنعتی افزوده شــد -و اشاره شــد که در یک بازنگری، 
حتی عنــوان درس به معناشناســی و نقد آثــار طراحی صنعتی 
تغییر ‌می‌کند- اما این درس هم‌چنان دچار مشــکلات جدی 

است؛ از جمله این که:
-در آمــوزش نقد، یک دیــد از بــالا و جامع وجود نــدارد و بدون 

پی‌ریزی مبانــی نظــری لازم، تنها چنــد روش محــدود آموزش 
داده ‌می‌شوند. 

-معلوم نیست هدف این آموزش‌ها تربیت نقاد است یا تربیت 
یک طراحی که در تحقیقات پروژه، از روش‌های نقد اســتفاده 
کیــد بــر آموزش‌هایــی کــه کاربــرد آن‌هــا در فراینــد  ‌می‌کنــد؟ تا
طراحــی، کاملاً، ملموس باشــد، جســارت آموزش نقــد را گرفته 
گاهــی وجــود نــدارد که هــر حــوزه‌ای نقــاد تربیت  اســت. این آ
یافتــهٔ  خــودش را ‌می‌خواهــد و در ضمــن منافاتی میــان طراح 
بــودن و نقاد بودن نیســت؛ یــک طــراح ‌می‌تواند نقــاد طراحی 

هم باشد و نقد بینش کلی طراحی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
-امــروزه آموزش‌هــا تمرکــز شــدیدی بــر نشانه‌شناســی دارند؛ 
مشــکلات  دچــار  نیــز  نشانه‌شناســی  نظــری  مبانــی  در  امــا 
جدی هســتند. از یک ســو، این نقدها هنوز متاثــر از نقدهای 
ســمیوتیکی اثبات‌گرایانــه در دهــۀ 1980 م. هســتند و از دیگــر 
ســو، از مفاهیم اولیــهٔ  ســمیولوژی سوســوری فراتــر نمی‌روند. 
در ضمن به ‌تفاوت‌های نشانه‌شناســی طرح بــا ادبیات یا هنر 
توجه نمی‌شــود. پیشــینهٔ  نادرست معناشناســی محصول در 
دهــهٔ  80 م. -که بــا رویکــرد اثبات‌گرایانــه در پی یافتــن معنای 
کید بر کاربردی بــودن آموزش،  نهایی طرح بودند- در کنــار تا

به اغتشاش مبانی نظری دامن می‌زنند.
به هرحال، باید این نکتــه را در نظر گرفت کــه، در هر حوزه‌ای، 
نقــد یــک گفتمــان اســت و بســیاری از حمایت‌ها بایــد صورت 
بگیرد؛ تــا این گفتمان شــکل بگیــرد. با توجــه به این کــه حوزهٔ  
طراحی صنعتی، حتــی در دانشــگاه‌های مجری ایــن دوره نیز 
از حمایت‌های لازم، محروم اســت، ‌می‌شــود گفــت که، فعالان 
این بخــش در حــد تــوان کوشــیده‌اند تــا این‌گونــه از دانــش را 
پیش برنــد. در این راســتا، از همان زمــانِ جهش نقــد در دههٔ 
80، در حــوزهٔ  طراحــی صنعتــی نیــز پژوهش‌هــای نقادانه‌ای، 
به‌طور جســته و گریخته آغاز گردیــد. در ادامه، بــه تحلیل این 

پژوهش‌ها پرداخته خواهد شد.

طبقه‌بندی پژوهش‌های نقادانه طراحی صنعتی در ایران
با اســتناد به مــرورِ شــمارگان مجــات معتبر مرتبط بــا موضوع 
و هم‌چنیــن، جســتجوهای آزادِ انجــام شــده، ‌می‌تــوان گفــت 
کــه، تعــداد کتاب‌هــا و مقــالات پژوهشــی -کــه در زمینــهٔ  نقــد 
آثــار طراحی صنعتــی در مجــات معتبر بــه چاپ رســیده‌اند- 
بــه تعــداد انگشــتان دو دســت نمی‌رســند! لــذا، صحبــت از 
کمــی  طبقه‌بنــدی و به‌ویــژه فراترکیــب ایــن مقــالات شــاید 
عجیب باشــد. با این وجود در این پژوهش، به این پرسش نیز 
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پرداخته شد که: رویکردها و راهبردهای پژوهش‌های نقادانهٔ  
طراحی صنعتی در ایران چه هســتند؟ نتایج بررسی‌های این 

پژوهش نشان‌دهندهٔ  سه راهبرد در مقالات یاد شده است:
1.پژوهش‌هــا با راهبرد توســعه‌ای: پژوهش‌هایی هســتند که، 
به معرفی و توســعهٔ  روش‌های نقد هنری و ادبــی می‌پردازند و 
مســالهٔ  آن‌ها این اســت که، چگونه ‌می‌تــوان از روش مورد نظر 
برای نقد و فهم طــرح محصولات صنعتی اســتفاده کــرد؟ این 
پژوهش‌ها بــا نشانه‌شناســی41 آغــاز شــده‌اند؛ اما امــروزه کمی 
وســعت یافته‌اند و به حوزه‌هایی مانند هرمنوتیــک و یا نظریهٔ  

فرهنگی42 نیز وارد شده‌اند.
و  مقــالات  دوم  گــروه  کاربــردی:  راهبــرد  بــا  2.پژوهش‌هــا 
، برای  پژوهش‌هایی هستند که از یک روش نقد، به‌عنوان ابزار
شناســایی یک ســبک، آثار یک هنرمند یــا یک دوره اســتفاده 
‌می‌کننــد. معمــولاً در ایــن مقــالات43 نیــز حجــم مبســوطی به 

معرفی روش اختصاص ‌می‌یابد. 
3.پژوهش‌هــا بــا راهبــرد روش‌شناســی تجویــزی: گــروه ســومِ 
مقالات، گزارشــگر پژوهش‌هایی هســتند که در آن‌ها کوشــش 
شــده اســت روش‌هــا و گفتمــان نقد، بــه حــوزهٔ  روش‌شناســی 
طراحــی تعمیــم داده شــود. به‌عبارتــی ایــن پژوهش‌هــا44 در 
پی به‌کارگیــری و تجویــزِ روش شــناختیِ نقد در عمــلِ طراحی 

هستند. 

نتیجه‌گیری
درک  و  شــکل‌گیری  ســیر  شناســایی  بــرای  مقالــه  ایــن  در 
وضعیــت کنونــی نقــد طراحــی صنعتــی در ایــران، ابتــدا، یک 
طبقه‌بنــدی چهارگانــه توســعه یافت که انــواع نقــد را در چهار 
گروه دســته‌بندی ‌می‌کنــد: 1( نقــد ارزیابانه؛ 2( نقد تشــریحی ـ 
همدلانه؛ 3( نقد تحلیلی و 4( نقد خوانشی. سپس، با بررسی 
پیشــینهٔ  تاریخــی انــواع نقــد آثــار طراحــی صنعتــی، نُــه گونــه 

: 1( مطالب تبلیغاتی؛ 2( مطالب  شناسایی شــد؛ که عبارتند از
انتقــادی بــه تولیــد صنعتــی؛ 3( مطالــب مربــوط بــه تبلیــغ 
مدرنیســم؛ 4( نقد آثار طراحی صنعتی در خــال تاریخ‌نگاری 
آن؛ 5( نقــد مســتقل اما بــا الگوبــرداری از نقــد هنــری؛ 6( نقد 
معناشــناختی محصــول در دهــهٔ  80 م.؛ 7( نقــد محصــولات 
طراحــی صنعتــی در مطالعــات زمینه‌گــرا و فرهنگــی؛ 8( نقــد 
محصــولات طراحــی صنعتــی در شــبکه‌های اجتماعــی و 9( 

پژوهش‌های نقادانه دانشگاهی.
پــس از آن، ســیر نقــد طراحــی صنعتــی در ایــران مورد بررســی 
قرار گرفــت. گرچه این حــوزه از نقــد در ایــران، هــم از نظر کمی 
و هم از نظــر کیفی، بســیار ضعیف اســت، اما این گونه نیســت 
کــه، هیــچ‌کاری در ایــن زمینــه انجــام نشــده باشــد. هــر چهــار 
گونهٔ  نقدِ مــورد نظر این پژوهــش در طراحی صنعتــی ایران نیز 
رواج دارنــد. به طــور ویژه، در فضــای دانشــگاهی دو روش نقد 

شناسایی شدند: 1( نقد فرمالیستی و 2( نقد نشانه شناختی.
در پاسخ به پرســش دیگری از سلســلهٔ  پرسش‌ها، ســه راهبرد 
ایــران،  در  صنعتــی  طراحــی  نقــد  جــدی  پژوهش‌هــای  در 
شناسایی شدند: 1( راهبرد توسعه ای؛ 2( راهبرد کاربردی و 3( 

راهبرد روش‌شناسی تجویزی.
در این گزارش بیــش از این مجالــی برای بحــث و نقد وضعیت 
کتفا ‌می‌شــود که، نقد  کنونی وجود ندارد؛ لذا، به این مختصر ا
آثــار طراحــی صنعتــی در ایــران دو روی خــوب و بــد دارد. روی 
خــوب آن این اســت کــه، ایــن حــوزه بــدون حمایت‌هایــی که 
لازمهٔ  شکل‌گیری یک گفتمان نقادانه هستند، با دست خالی، 
تا همین جا هم دســتاوردهای خوبی داشــته اســت. طرف بد 
آن این اســت که، این حوزه دچار چالش‌های ساختاری ژرفی 
اســت. البته، جامعــهٔ  علمی ایــن رشــته و به‌ویژه دانشــجویان 
مستعد و پرتلاش آن می‌توانند به راحتی این خلأها را پر کنند؛ 

انشاالله. 

پی‌نوشت 
1.	 QFD.
2.	 Kansei.
3.	 AHP.
4.	 Assessment.

	5..)Sandelowski and Barroso 2006( .نک
 گرچه این عبارت خوش آوا نیست و رواج ندارد..6	
 البته، این در مورد نقد‌های زمینه‌گرا صدق نمی‌کند..7	
منظور از راهبرد، اهداف پژوهش و روش‌های رسیدن به آن اهداف است..8	

9.	 Cognitive.
10.	Christie’s.
11.	Bonham’s.
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.	15 البته، نقد‌های همدلانه و به‌ویژه نقد‌های تفسیری گاهی جنبه بدبینانه هم پیدا می‌کنند.

16.	Chronological. 
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نک. )لمبرز، 1393(. 33	.
.	34.MIT از دانشگاه Design Issues  ٔمجله
.	35 سرفصل کارشناسی ارشد طراحی صنعتی در سال 1369 به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسیده است.
.	36 البته، این سرفصل هم‌چنان سرفصل رسمی وزارت علوم است.
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خود استاد مدارایی این منبع را به نگارنده معرفی کرده است.
.	40 که بعدها »حلقهٔ  نشانه‌شناسی تهران« نام گرفت.
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 Abstract:
In literature, Art and Design, Criticism is one of the most important meth-
ods of acquiring and transferring knowledge. Although the subject of design 
criticism is considered and even approved by the scientific societies of in-
dustrial design, but in terms of history, quantity and quality, product design 
criticism is far behind similar fields (such as architectural design and even 
graphic design). Therefore, Due to many structural problems, especially in-
side Iran, this field is in an ambiguous situation, in such a way that not only 
there are no specialized journals in this field, but even the number of critical 
articles in reputable journals are very few. This is despite the fact that in oth-
er areas of design and art in Iran, criticism has a much better position and 
many new approaches and methods have been developed and even local-
ized. To get out of this situation, it is necessary to know the field of industrial 
design criticism in Iran. In this regard, this research examines these central 
questions: “What has been the evolution of industrial design criticism in Iran?” and “What are the common industrial design 
criticism methods in Iran?”
In order to get the answer, appropriate methods have been used in different sections. In general, this is a Metasynthesis re-
search, that is, it deals with the secondary analysis of qualitative studies in this field. Therefore, after a systematic review and 
selection of sources, analytical-content units have been extracted and coded based on four criteria, the desired criteria are: 
What is criticized? Why is it criticized? How is it criticized? And under what paradigm is it criticized? After coding, the qualita-
tive findings were synthesized and discussed.
As a result of the synthesis and discussions, in the first step of this research, a four-fold classification has been created for the 
types of industrial design criticism, which are:
1. Evaluative criticism: It is a criticism that is done with the purpose of evaluating, validating or pricing a product.
2. Descriptive criticism: It is a review written with the aim of introducing a work or a designer. In this type of criticism, the crit-
ic plays the role of an intermediary between the design and the audience. This type of criticism is usually influenced by the 
Romantic theories of art and tries to discover, interpret and present the genius of the author or the hidden meaning of the 
work to the audience.
3. Analytical criticism: At the end of the 19th century, the entry of disciplines such as literature and architecture into univer-
sities, together with the general atmosphere of praise for science and faith in positivism, along with the belief in genius, the 
author’s intention and the ultimate meaning of the work, caused criticism to search for meaning, or something hidden in 
the work, and do this search with the “method of science”. Analytical critiques seek to discover the meaning or hidden struc-
tures in the work and have a distinct appearance in formalism and even product semiotics.
4. Interpretive criticism: From the post-modern period, many intellectual and philosophical foundations of modern thought 
and positivism were rejected. This caused the art and design criticism to be seriously transformed. Criticism’s mission is no 
longer to discover the hidden meaning, but criticism seeks to read the work based on its own methods.
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Then, nine types of criticism have been identified in the background of the subject, which are: 1. Advertising texts; 2. Critical 
Texts of industrial production; 3. Prescriptive texts of the modernism stream; 4. Criticism during design historiography; 5. 
Independent design criticism based on art criticism; 6. Semantic product design criticism; 7. Product design Criticism in con-
textual and cultural studies; 8. Design criticism in social networks; 9. Academic critical research.
After classifying design criticism methods and the background of design criticism, focusing on the status of design criticism in 
Iran, the course of formation of academic criticism is explained and two common criticism methods in the Iranian academic 
space are identified and introduced, which are: 1. A type of Formalist criticism known as “Gestalt criticism” or “the method 
of master Modaraei” and 2. Some kind of “product design semiotic”.
The first type has become popular at the beginning of the industrial design master’s program in Iran. This method of criticism 
is a form of “formal analysis” and generally includes two parts: the breakdown of form into visual elements and then, the 
combination (visual qualities) of the structure and combination of elements. This method is a combination of basic criti-
cisms of visual arts and Gestalt theory of perception, and it is very close to common methods in Iranian graphic design criti-
cism. In general, this type of criticism belongs to the group of analytical criticisms and seeks to identify the form in a quasi-sci-
entific and positivist atmosphere.
The second type has become popular about a decade later and has been influenced by semiotic art and literary criticism 
methods in Iran. However, there are still serious problems with its theoretical foundations, including that these critiques 
still do not consider the difference between semiology and semiotics. Or they don’t even pay attention to the difference 
between design criticism and evaluating industrial products. They are also undecided about the function of design criticism 
education. It is not yet clear whether these trainings seek to educate critics or design practitioners that uses criticism in the 
practice of design.
At the end, three common research strategies in design criticism research are introduced: 1. Researches with a develop-
ment strategy: they are researches that introduce and develop the methods of artistic and literary criticism. Their issue is 
how to use the desired method for design criticism? And how to understand design by those methods? These researches 
started with semiotics, but today they have expanded a little and entered areas such as hermeneutics or cultural theory. 2. 
Researches with applied strategy: The second group are articles and researches that use a critical method (as a tool) to iden-
tify a style, the works of a designer or a period. Usually, in these articles, an extended volume is devoted to the introduction 
of the method. 3. Researches with a prescriptive design methodology strategy: The third group are the articles which have 
tried to expand the design criticism methods to the field of design methodology. In other words, these researches seek to 
apply and prescribe the methodology of criticism in the practice of design.
industrial design criticism in Iran has both good and bad sides. The good side of it is that this field has made good achieve-
ments so far with empty hands without the support that is necessary for the formation of a critical discourse. The downside 
is that this field has deep structural challenges. In teaching design criticism, there is no comprehensive pilot view, and only 
a few limited methods are taught without establishing the necessary theoretical foundations. Of course, the scientific com-
munity of this field and especially its talented and hardworking students can easily fill these gaps.
Keywords:Criticism, Industrial Design, Design Criticism, Meta Synthesis
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